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 محمد گنج خانلو1 

چکیده
مســئله حقوق بشر از ســوی مجامع جهانی، و با پشتوانه ســازمان ملل متحد و شورای امنیت 
به عنوان یک اصل پذیرفته شــده جهانی شــناخته شده است. یک کشــور با پذیرش عضویتش 
در ســازمان ملل و تأیید حضورش در آن، به تمامی لــوازم حضور ملتزم می گردد و از آن پس، 
تمامی رفتار و گفتار او با معاهدات رســمی بین الملی ســنجیده می شود. هرگونه تخلف از آن 
به معنی تجاوز به حقوق دیگران و عدم التزام ملی به قوانین بین المللی محســوب می شــود و 
واکنش های بین المللی )از تحریم تا تنبیه نظامی( را در پی دارد. با این وجود ســازگاری و عدم 
ســازگاری قوانین داخلی کشورها با بعضی از قوانین جهانی مثل مسایل مربوط به حقوق کودک 
امری اجتناب ناپذیر و طبیعی می باشد که در این پژوهش به آن خواهیم پرداخت. بر این اساس 
پرســش اصلی که در این پژوهش مطرح شده این اســت که قوانین جمهوری اسلامی ایران چه 
میزان با نظام حقوق بشــر جهانی در زمینه حقوق کودک تطابق دارد؟ فرضیه مطرح شــده برای 
سؤال اصلی این پژوهش حاکی از آن اســت که علیرغم چالش های قوانین جمهوری اسلامی 
ایران با نظام حقوق بشــر جهانی، پویایی فقه شیعه زمینه های گسترده ای را در تطابق با حقوق 
بشر جهانی دارد. در مجموع این تحقیق به هدف بررسی تعامل جمهوری اسلامی ایران با نظام 
حقوق بشــر جهانی با تاکید بر حقوق کودک در چارچوب فقه اســامی تدوین گردیده است. 
روش تحقیق این پژوهش، توصیفی - تحلیلی و با استفاده از ابزار؛ کتابخانه ها، مجلات علمی، 

سایت های معتبر علمی، پایان نامه ها، مقالات معتبرعلمی می باشد.
کلیدواژگان: جمهوری اســامی ایران، حقوق بشــر، نظام حقوق بشر جهانی، حقوق کودک، 

فقه اسلامی.

vakil1355@yahoo.com                    )1. مربی گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران )نویسنده مسئول

تعامل نظام جمهوری اسلامی ایران با نظام حقوق بشر جهانی 
در زمینه حقوق کودک در چارچوب فقه اسلامی
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مقدمه

نظام حقوق بشر جهانی مجموعه ای از تنظیمات و قوانینی است که برای رعایت و اجرا شدن در 

واحدهای سیاســی موجود در نظام بین الملل در نظر گرفته شده است .امروز حقوق بشر بر اثر 

تحولات و رویکرد های جدید، مورد توجه خاص مراجع بین المللی قرار گرفته و ابعاد گسترده 

ای در ســطح نظام بین المللی یافته است، به حدی که دامنه آن به صلح و امنیت بین المللی نیز 

کشیده شــده اســت. از این رو حتی حفظ صلح و امنیت بین المللی نیز در گرو رعایت حقوق 

بشر در سطح داخلی و خارجی می باشد. اکنون ما شاهد آن هستیم که جهان به سوی پیوستگی 

پیش می رود، منافع و سرنوشت ها به هم گره می خورد، چنان که گویی همه دولت ها، اعضای 

یک خانواده بین المللی هســتند .این نزدیکی و پیوســتگی باعث شده است که به تدریج نهادی 

از اخــاق جهانی و همگانی مایه بگیرد و اصولی بوجود آید که همه احترام به آن را لازمه حفظ 

مصالح، انسانیت، و تمدن شــمارند. این اصول بر قوانین نیز سایه افکنده و مسیر و هدف قانون 

گذاری ها را نزدیک می سازد .عدم تطابق برخی از تعهدات حقوق بشری بعضی از کشورها از 

جمله جمهوری اســامی ایران، منجر به واکنش بعضی از کشورها و نهادهای بین المللی فعال 

در زمینه حقوق بشر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و منافع آن شده است. این در حالی است 

که فقه پویای شــیعه بــا تکیه بر عناصری همچون عقل ،عدالت، عــرف و مصلحت و همچنین 

اختیارات حاکم اســامی ، این توانایی را دارد تا بســیاری از قوانین متعارض خود را در زمینه 

 حقوق کودک را با قوانین نظام حقوق بشر جهانی همسو 
ً
حقوق بشــر و موضوعات آن خصوصا

ســازد. چراکه در فقه اسلامی احکام و قوانین زیادی در جهت حمایت از حقوق کودکان از بدو 

تولد و حتی پیش از آن تا پایان دوران کودکی موجود می باشد. در مجموع دین اسلام در اهمیت 

رعایت حقوق کودکان تأکید بســیاری کرده است. از این رو در این پژوهش تلاش شده است تا 

توانایی فقه شیعه را در تطابق قوانین داخلی در زمینه حقوق کودک با نظام حقوق بشر جهانی به 

بررسی بگیرد.

1- چهارچوب حقوقی و نظری در ارتباط با نگرش اسلامی به حقوق بشر

گسترش گفتمان مدرنیته در جمهوری اسلامی ایران باعث شد عرصه دین از تحول و نگاه جدید 

و در پی آن از فهم ها، تفســیرها، برداشــت ها، تحلیــل ها، و قرائت های نــو برکنار نماند، و 
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موجبــات تاملات دوباره در دین و در نتیجه، پیدایش دیدگاه ها و تفســیر های نو را نســبت به 

دیدگاه ها و تفســیر های رسمی و ســنتی فراهم آورد . فهم و تفسیر های گوناگون از دین و متون 

دینی، به شــکل گرفتن رویکرد هــای مختلف تازه ای درباره ی دین و مقــولات دینی انجامید 

.تعارضی که از بسط و گســترش گفتمان مدرنیته با آموزه های دینی استشمام می گردید، سبب 

شــد که اندیشمندان حوزه دین مواضع و رویکردهای خاصی را در عرصه چالش مدرنیته و دین 

اتخاذ کنند. عده ای پای علم دین گرد آمده، دستاورد های مدرنیته را نفی کرده، و جانب دین را 

گرفتند)ســنت گرایان دینی(؛ عده ای محتاطانه وجود برخی از دستاورد های مدرنیته را پذیرفته 

و در عین حال بــر بعضی از تعارض های موجود میان مدرنیته و دین تاکید داشــتند)مصلحان 

دینی(؛ و بعضی دیگر وجود تعارض را صوری و ظاهری قلمداد کردند، و ســعی کردند جانب 

هــر دو را پاس بدارند)نواندیشــان دینی (. به این ترتیب هر کــدام ناگزیر از بحث در باب دین 

شدند، و به نحوی در باب دین و ساحت های مختلف آن داوری کردند)جاودان،1382: 281(.

ازجمله آموزه ها و مفاهیمی که در اثرگســترش گفتمان مدرنیته، در دو دهه اخیر وارد حیطه 

فکری اندیشــمندان ما شد، حقوق بشر می باشــد که بعضی از متفکران اسلامی در کشورمان، 

به مناقشــه پیرامون رابطه حقوق بشر و دین، به طور عام و اسلام به طور خاص، پرداخته اند)میر 

موســوی،1382: 609(. چرا که گسترش نشانه های حقوق بشر در کشورمان چنان درونی شده 

که مســتلزم مباحثاتی در درون جامعه و فرهنگ اسلامی است. از این حیث ، حقوق بشر نشانه 

گاهی و نو گرایی اسلامی، از یک  ای از نشــانه های مدرنیته است که مستلزم ظهور نوعی خود آ

ســوی و تقابل تفسیر های سنتی و نو گرایانه درجامعه اسلامی ما ازسوی دیگر است .از این رو، 

مناقشات و نظریه پردازی در مورد حقوق بشر، نه مناقشه ای بین تمدنی، بلکه به مناقشه ای درون 

فرهنگی، در محافل علمی - دینی ما بدل شــده اســت)فیرحی،1382: 434(. که البته باید در 

نظر داشت که میان نظریه پردازان و متفکران اسلامی در مورد حقوق بشر برداشت های مختلفی 

وجود دارد از دین هم تفســیرهای مختلفی عرضه می شود و هر یک از این تفسیرها، نسبت های 

متفاوتی با حقوق بشر پیدا می کنند)شاهی زاده،1382: 383(.

که به تبع آن ما نیز این تفســیرها و برداشــت های گوناگون را در چارچوب سه جریان اصلی 

ســنت گرایان دینی، مصلحان دینی، و نواندیشــان دینی، خواهیم داشت. شــاید بتوان گفت که 

تفاوت عمده این ســه جریان، تفاوتی است، نســبت به موضعی که هر کدام از این ها نسبت به 
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عقل دارند. عقل است که این سه جریان را از هم جدا می کند. در واقع به تعبیر بهتر به جای این 

که بگوییم که عقل اســت که این سه جریان را از هم جدا می کند، باید بگوییم که موضع انسان 

به عقل است که باعث پدید آمدن این سه جریان شده است.

الف- رویکرد سنت گرایان دینی به حقوق بشر

ســنت گرایی به معنای عام هر گونه عکس العمل نسبت به پدیده های دنیای مدرن را شامل می 

گردد که داعیه و ســودای بازگشت به جهان ســنتی رادارد .اما سنت گرایی به طورخاص به یک 

جریان فکری اشــاره دارد)بابک،1382: 290(. سنت گرایان دینی یک جریان فکری هزارساله 

می باشــد و معتقدند همه وجوهی که در متن و ســنت آمده است مانند برده داری ، ... قوانین و 

قواعدی اســت که تا ابد باید به همین نحو باشد. ارزشــی که سنت گرایان دینی برای عقل قائل 

هستند بسیار کم است چنانچه اگر محصول یافته های عقلی در تعارض با آموزه های دینی باشد، 

یافته های عقلی حذف می گردد .چرا که یافته های عقلی محصول یک عقلانیت ناقص اســت 

ولی آموزه های دینی ســخن خداوند اســت؛ بنابراین از خطا مصون است .سنت گرایان دینی 

همواره نســبت به حقوق بشــر موضعی منفی دارند چرا که قوانین حقوق بشر را تهدیدی برای 

به چالش کشــیدن ارزش های دینی می دانند و معتقدند نباید از اجرای احکام اسلامی به بهانه 

مقتضیات زمان صرفه نظر کرد .با این حال سنت گرایان دینی برخی از حقوق اساسی بشر را به 

صورت مشروط قبول دارند . این رویکرد برای همه ابعاد موجود در متن وسنت ابدیت قائل می 

باشد)علیجانی،1385: 486(.

ب- رویکرد مصلحان دینی به حقوق بشر

اصلاح طلبی دینی جریانی بین سنت گرایی دینی و نواندیشی دینی است .این جریان سعی دارد 

با روش شناسی حوزوی بینش مثبت و جدیدی را در ارتباط با پدیده های عصر جدید ارائه دهد. 

این رویکرد از یک طرف مانند ســنت گرایان دینی برخوردی غیر تاریخی با متن و ســنت دارد 

و از طرف دیگر بر خلاف آنان )ســنت گرایان دینی ( به عقل به عنوان یک منبع مســتقل در کنار 

 احکام 
ً
کتاب و ســنت نگاه می کند. مصلحان دینی در رابطه دین و حقوق بشر معتقدند که اولا

 هر استعداد و 
ً
اسلام ســازگار با عقل است. بنابراین با حقوق بشر هم ســازگار می باشد، دوما
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نیاز فطری، ســندی بر یک حق طبیعی است و این حقوق طبیعی نه با دین ناسازگار است و نه با 

حقوق بشر. مصلحان دینی در ضرورت ترسیم چهره ای حق مدار از اسلام و تعالیم اسلامی، در 

دوران معاصر ، بر توجه بیشتر به جایگاه عقل به عنوان یکی از منابع عمده استنباط احکام توجه 

دارند)علیجانی،1385: 486(.

ج- رویکرد نواندیشان دینی به حقوق بشر 

نو اندیشــی دینی،نه درمعنای سنتی ومتداول،جریانی دینی است،که از دومقوله دین و بازسازی 

و نه بازخوانی اندیشه دینی ،حاصل می شودکه نتیجه آن نوعی تجدد طلبی دینی است که تحت 

گرایش های مختلف نواندیشــی دینی می باشــد)زهیری،1381: 486(. نواندیشــان دینی هم 

دغدغه دین دارند و هم معتقدند که نمی توان نســبت به پدیده های عصر مدرن از جمله حقوق 

بشر بی تفاوت بود؛ بنابراین سعی میکنند با بازخوانی و تفسیر جدید از آموزه های دینی، دین را 

با حقوق بشر سازگار نمایند .برخورد نواندیشان دینی با متن و سنت برخلاف سنت گرایان دینی 

 غیر تاریخی نیست و معتقدند گزاره های تاریخی هم در متن و 
ً
و مصلحان دینی برخوردی مطلقا

سنت وجود دارد. این جریان بین پذیرش آموزه های دینی و یافته های عقلانی تعارض نمی بیند 

و هرگاه تعارضی بین آموزه های دینی و یافته های عقلانی بوجود آید معتقد اســت این تعارض 

ظاهری است و باید یافته های عقلانی و آموزه های دینی را بار دیگر بررسی کرد تا ایراد کار رفع 

شــود .در واقع می توان گفت که نو اندیشــان دینی در پی ارائه قرائتی از دین هستند که بتواند با 

ضرورت های عصر جدید سازگار باشد)زهیری،1381: 178(.

2. رویکرد فقهی – حقوقی به حقوق کودک

الف- قوانین و مقرات اسلامی در حمایت از حقوق کودکان

در ادیان الهی بویژه دین مبین اسلام، نگاه به کرامت ذاتی انسان به طور اعم و همچنین به کرامت 

ذاتــی کودکان و نوجوانان به طورخاص از دیربــاز دارای جایگاه خاص و والایی بوده و همواره 

حقوق انســانی وحقوق بشر کودکان و نوجوانان در آموزه های دینی مورد تاکید مقنن اسلام قرار 

گرفته است. دین مبین اسلام ، انسان را موجودی شریف و جانشین خدا بر روی زمین می داند. 

از نظر اسلام کرامت ، عزت، و بزرگواری ، جزء سرشت و فطرت انسان است خواه کودک باشد 
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یا بزرگسال اسلام بر اهمیت حفظ شئون کودک و تنظیم قواعد و رفتار با وی تاکید فراوان نموده 

اســت .قرآن کریم به پاکی نهاد کودک در هنگام تولد و خالی بودن آن از هر پالایشــی ، اشــاره 

نموده و تربیت کودک را از این جهت که این نهاد پاک قادر است خوبی ها و بدی ها را با چشم 

و گوش و عقل خویش بپذیرد، واجد اهمیت دانسته است)بلیغ و دیگران،1383: 104(. حقوق 

کــودکان در قرآن و آموزه های دینی همواره مورد توجــه قرار گرفته و به آن در احادیث مختلفی 

سفارش شده است و در این زمینه و در حمایت از حقوق کودکان ، دین مبین اسلام ، اصولی را 

د قرار داده، که عبارت است از ؛1- منع والدین از کشتن فرزندان )به دلیل ترس از کمی 
ّ

مورد تفق

روزی، یا متولد شدن نوزاد دختر، و یا به دلیل قربانی کردن آن ها در برابر بت ها( 2- مهرورزی 

و محبت به کودکان، 3- احترام به شخصیت کودکان، 4- رفتار متناسب با کودکان، 5-و  توجه 

به تربیت کودکان.

از طرفی در قرآن کریم ،کودک محصول پیوندی در چارچوب ازدواج می باشــد و با توجه به 

آیه 5 سوره حج ، از زمان انعقاد نطفه دوران کودکی آغاز و تا زمان بلوغ و رشد ادامه دارد .اهمیت 

دوران کودکی در شــکل گیری شخصیت انسان و نیز آســیب پذیری کودک، ایجاب می کند که 

قانون گذار قوانینی را در حمایت از این گروه از جامعه وضع نماید .

ب- کودک در جمهوری اسلامی ایران

کودک به لحاظ کیفری در قوانین جمهوری اســامی ایران به کــودک غیر ممیز و کودک ممیز 

تقســیم می شود؛ کودک غیر ممیز همانند فقه اسلامی به کودک تا هفت سالگی اطلاق می شود 

.کودک ممیز نیز به کودکی اطلاق می شود که به هفت سالگی رسیده باشد .از نظر قوانین ایران 

بلوغ پایان دوره کودکی می باشــد و طبق ماده 1210 پایان کودکی در پسران 15 و در دختران 9 

ســال تمام قمری می باشد. جمهوری اســامی ایران دارای قوانین و اصولی در جهت حمایت 

ازحقوق کیفری بزرگســالان می باشد،که خود به خود شامل کودکان نیز می شود که این حقوق 

به شرح زیر می باشند:

اصل حاکمیت قانون عطف به ما ســبق نشــدن قانــون، اصل برائت ممنوعیت بازداشــت 

خودســرانه، تأسیس دادگاه به موجب قانون، تساوی در برابر قانون، حق دفاع و حق انتخاب وکیل 

علنی بودن دادگاه، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، اصل مســتدل و مســتند بودن حکم 
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دادگاه، امنیت متهمین و محکومین در مقابل فشــار و تعرض غیر قانونی، ممنوعیت شکنجه و در 

نهایت منع حتک حرمت به متهمین و محکومین.

ج- حقوق کودک در نظام بین المللی  

در سطح بین المللی ما شاهد مقررات و قوانین حمایتی با اهمیت یافتن موضوع کودک هستیم که 

هرچه به طرف جلو گام برمی داریم این مقررات و قوانین در چارچوب اعلامیه ها و کنوانسیون 

ها کامل تر و جامع تر می شوند. در قوانین و مقررات بین المللی منبعث از قواعد حقوق بشری 

نیــز کودک مورد حمایت قرار گرفته اســت. اولین قوانینی که در حمایت از کودکان وضع شــد 

قوانین کار بود که به یکی از مهمترین ابعاد حمایت از کودکان تبدیل شد، و در پایان قرن هجدهم 

و آغاز قرن نوزدهم، کودکان به عنوان یک گروه مســتقل و با نیازها و علایق خاص خود شناخته 

شدند .و هرچه به جلو گام بر می داریم این مقررات و قوانین در حمایت از کودکان در چارچوب 

 به آن ها اشاره خواهد شد .
ً
اعلامیه ها و پیمان نامه ها جامع تر و کامل تر می شوند که ذیلا

- اعلامیه حقوق کودک معروف به اعلامیه ژنو در ســپتامبر 1924 به تصویب جامعه ملل 

رسید، اولین گام اساسی برای کودکان می باشد، این اعلامیه دارای پنج ماده نیز است.

- اعلامیه حقوق کودک مصوب سال1959 ، که می توان آن را مکمل اعلامیه حقوق کودک 

1924 دانست. این اعلامیه حاوی ده اصل اساسی می باشد .

- قواعد پکن 1985 که حداقل مقررات اســتاندارد برای دادرســی ویژه نوجوانان است.این 

گونــه اقدامات مراقبتی برای نوجوانان ، پیش از بروز بزهکاری ، از مقتضیات سیاســت 

بنیادین است که با هدف اجتناب از ضرورت اعمال این مقررات اعمال شده است)بلیغ 

و دیگران،1383: 132(.

- و بالاخره کنوانســیون حقوق کودک که جهان شمول ترین معاهده بین الملی حقوق بشر 

است. این پیمان نامه اولین معاهده لازم الاجرای بین المللی می باشد که در سال 1989 

به تصویب مجمع عمومی ســازمان ملل متحد رســید و در 20 ســپتامبر1990 بعد از 

تصویب 20 کشور لازم الاجرا گردید)داور،1386: 215(.

 این کنواســیون در برگیرنــده معیارهای حقوقی بین المللی بــرای چگونگی رفتار با کودکان 

اســت. همچنین کنوانسیون حقوق کودک گستره ی وســیعی ازحقوق مدنی، کیفری، فرهنگی، 
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اقتصادی، سیاســی و اجتماعی را برای کودکان در بر می گیرد که شامل هرفرد انسانی زیر هجده 

سال می گردد .این کنوانســیون دارای ویژگی هایی می باشد که منجر به پذیرش جهانی آن شده 

اســت. در کنوانســیون ، چهار اصل کلیدی مورد تاکید قرار گرفته است؛ - برابری همه کودکان 

باهم ؛ - حفظ بالاترین منفعت کودک ؛ - حیات و بقاء و رشــد کودک به عنوان حقی ذاتی ؛ - و 

مشارکت کودک و احترام به دید گاه های کودک.

3. قابلیت های فقه شیعه در تطابق با نظام حقوق بشر جهانی

واقعیت این است که پاره ای از قوانین جمهوری اسلامی ایران که منبعث از فقه شیعه می باشد، 

با معیارهای حقوق بشــر جهانی در تعارض اســت. از این رو واکاوی فقهی در باب این قوانین 

لازم به نظر می رسد، چه آنکه فقه پویای شیعه قابلیت و توانایی همسو شدن با بسیاری از موازین 

حقوق بشــر جهانی را دارا می باشــد، اگرچه منکر بعضی از اختلافات ریشه ای نیستیم و ادعا 

نمی کنیم که همه تعارضات صد درصد قابل رفع می باشــند، اما بر این باوریم که بســیاری از 

این تعارضات را با توجه به اجتهاد و فقه پویای شیعه می توانیم رفع نماییم. در واقع منظور ما از 

فقه عبارت است از؛ حقوق اسلامی در ابعاد وسیع آن می باشد. فقه پویای شیعه فقهی است که 

با ضرورت های جامعه و نیازهای زمان و مکان همســو، و قادر به پاسخ دادن به مسائل روز نیز 

باشــد و لازمه داشــتن فقهی پویا از منظر فقیهان، تجدید نظر در نوع نگاه به فروع فقه سنتی و نه 

در مبانی آن می باشــد. لذا از این طریق درصدد هستند که تا هرچه بیشتر از وجوه اختلاف بین 

دین و نظام حقوق بشر جهانی کاسته شود، چراکه فقها می دانند که هرچه از وجوه اختلاف دین 

و نظام حقوق بشر کاسته شود به نفع دین خواهد بود، و این کار مستلزم ارائه نظر های جدید در 

رابطه با حقوق انســان ها از منظر درون دینی خواهد بود .آنچه ما را پایبند می کند، لزوم سیر و 

حرکت در نظام اسلامی و رعایت منافع مسلم آن است)کاتوزیان،1384: 40(.

از این رو احیا گران و مصلحان دینی به فراســت در یافته اند که پدیده هایی در برخورد با تغییرات 

حاصل از مدرنیته و نفوذ و ارزش های غربی تاب مقاومت و شانس بقا را دارند که به شکلی بتوانند خود 

را با دگرگونی ها تطبیق دهند. و این میسر نمی شود مگر با تکیه بر گفتمان اجتهاد؛ بوسیله اجتهاد نه می 

 برید و نه باید زیر قید و بند آن ها بود بلکه هر زمانی مسائل و ضرورت های خاص 
ً
توان از گذشتگان کلا

خود را دارد که باید بر حسب شرایط همان زمان به حل آن ها شتافت)ضمیران و عبادی،1375: 14(.
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فقه شیعه بر مبنای اصول و قواعد سیال و مدونی استوار است که می تواند خود را با شرایط زمانی 

و مکانی هر دوره تطبیق دهد. این توانایی و ظرفیت برای فهم و درک متغیر اســت که به حکم عقل 

صورت می گیرد. اجتهاد در طول تاریخ زندگی بشری، نیرویی است که فقه را با مظاهر نوین زندگی 

همگام می نماید و از ناحیه مصادیق،گسترش می بخشد)جنّاتی،1376: 23(.

بنابراین اجتهاد برای فقه اسلامی امری لازم و ضروری است، زیرا بدون آن، فقه هیچ گاه نمی 

تواند پویا و متحرک و همگام با رویدادهای زندگی انســان ها باشد و در بستر زمان حرکت کند، 

چرا که اجتهاد یکی از رموز پویایی فقه شیعه و عامل انطباق دین با ضرورت های زمان از جمله 

حقوق بشر است. و همان طور که از معنای بالا به دست می آید عبارت است از تلاش و کوشش 

برای به دست آوردن دلیل و حجت برای احکام شرعی.

عصــر حاضر به جهت ظهور عقاید و مکاتب مختلف بشــری، تحولات چشــم گیر علمی 

و صنعتی و نگاه نقادانه به دین و گســترش ارتباطات، مســئولیت عالمان دینی را دو چندان کرده 

اســت. عالمان و فقیهان باید به نیکی چالش های نوین را دریابند، شیوه های استنباط را مهذب 

کنند، موضوعات جدید را پاســخی در خوردهند و میراث فقه شــیعه را به زبان روز و متناسب با 

فهم وانتظار انســان سرگشته و نقاد امروز بازسازی نمایند. این کار از فقه بر می آید به شرطی که 

فقیه در استنباط خود عوامل زیر را مد نظر داشته باشد :

- توجه به مجموع شریعت؛

- توجه به مقاصد و اهداف شریعت؛

- اجتهاد در فهم نصوص؛

- به شأن نزول آیات قرآن کریم توجه؛

- احکام امضایی و تأسیسی؛

- و توجه به زمان و مکان)رهایی،1380: 143(.

مســئله حقوق بشر و ضرورت همسو شــدن آموزه های دینی با آن به خصوص در دهه های 

اخیر در کشــور ما مطرح شده اســت و قبل از آن چون مطرح نبود فقیهان در استنباطات خود از 

منابع فقه نسبت به آن )حقوق بشر( توجهی نداشتند. زیراکه هر فقیهی بنا بر پیش فهم ها و جهان 

بینی خود از کتاب و ســنت برداشت و استنباط خاص خود را دارد به گونه ای که با جهان بینی او 

در تعارض نباشد، فقیهی که تصور نازلی از کودک دارد نمی تواند برای او ارزشی همسان و برابر 
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با بزرگسالان از متن و سنت استخراج کند، در واقع می توان گفت هر فقیهی در برابر پرسش خود 

پاسخی از کتاب و ســنت می گیرد که مطابق انتظارات اوست و چون در دهه های پیشین بیان و 

اثبات ارزش های حقوق بشــری در چارچوب اندیشه اسلامی مطرح نبوده، فقیه نیز در استنباط 

احکام خود از منابع فقه در چارچوب موازین حقوق بشــری دغدغه ای نداشته است. اما امروز 

چون حقوق بشــر یکی از ارزش های دهه های اخیر در کشــور ما می باشــد فقیهان خود را در 

استنباط احکام، ملزم به

رعایــت آن می دانند. از ایــن رو منابع اجتهاد تغییر نکرده اما این بار نوع نگاه به آن )کتاب و 

سنت( و انتظارات مفسران از آن تفاوت کرده است. چراکه فقیهان به فراست دریافته اند که این فقه 

است که خود را باید با نیاز های روز هر جامعه و هر عصری همسو کند و نه جامعه و زمانه خود 

را با فقه منطبق کنند. فقهای مکتب فقه پویای شــیعه معتقد به عصری بودن تفسیر، نو به نو شدن 

تبیین مفاهیم و اســتخراج پیام قرآن و انعکاس و تاثیر پذیری تفســیر از عصر و زمانه می باشند. 

ایازی تفسیر عصری را این گونه تعریف میکند»انطباق یافتن پیام های قرآنی با مخاطبان جدید و 

متناسب با زبان خوانندگان توسط مفسر«)ایازی،1381: 21(.

مصلحان دینی ضمن اینکه معتقد هســتند که آهنگ تمامــی آیات قرآن یک آهنگ اخلاقی 

اســت، معتقدند که این ارزش ها هســتند که مقدس هستند و نه شــکل اعمال و رفتاری که در 

گذشته و در صدر اسلام متضمن آن ارزش ها بوده اند. چون ممکن است با گذشت زمان همین 

شکل ها منجر به ایجاد آن ارزش ها نگردد. مجتهد شبستری در این باره می گوید«ملاک اصلی، 

اخلاقی یا غیر اخلاقی بودن اعمال اســت نه شکل خاص آن ها . یک شکل معین از عملی، در 

شــرایط معینی، اخلاقی و در نتیجه واجب یا مســتحب تلقی می شــود و در شرایط دیگری غیر 

اخلاقی و در نتیجه، حرام یا مکروه به حســاب بیاید. بنابراین آنچه ثابت میماند عبارت است از 

محاســبه بر روی بعد اخلاقی هر عمل و نه محاسبه بر روی شکل هر عمل که بعد قانونی دارد« 

)مجتهد شبســتری،1375: 48(. کوشش جمعی برای کشــف حقیقت و در عین حال اختلاف 

آدمیان بر سر این فرایند امری طبیعی است ؛ و از این رو نتایج استنباطات فقهی قابل چون و چرا 

و جدل عقلی و منطقی است، زیرا از این دیدگاه هر گونه استنباط بشری - اعم از فقهی یا فلسفی 

و یا علمی محکوم به نسبیت هستند)حکیم پور،1374: 64(.
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4. احکام متغیر دین و حقوق بشر    

تجددطلبان)غرب گرایان( معتقدند که مدرنیته مظهر همســویی و همگامی با تغییرات است و 

دین به عنوان نقطه مقابل آن تلقی می شــود و بدین ترتیب تزاحم کامل دین و مدرنیته طبیعی به 

نظر می رســد. سنت گرایان هم به استناد حدیث »حلال محمد، حلال الی یوم القیامه و حرامه 

حرام الی یوم القیامه« اعتقاد دارند که دین به هیچ وجه قابل تغییر نیست و بر این اساس معتقدند 

اســام با مدرنیته و الزامات آن، نمی تواند تطابقی داشته باشــد .البته پارادوکس ثبات و تغییر، 

گریبــان هر مکتبی را که ادعای جاودانگی و ابدیت تعالیم خود را بنماید، خواهد گرفت و آن را 

با این ســئوال مواجه می کند که چگونه دینی که مخاطبان آن متعلق به ده ها قرن پیش بوده اند، 

می تواند پاسخگوی نیازهای متغیر انسان که محصول شکل های جدید زندگی و تمدن انسانی 

است، باشــد؟ پاسخ به این سئوال از منظر کســانی که معتقد به تعامل دین با پدیده های عصر 

جدید هســتند روشن است »هیچ حقیقتی غیر از خداوند متعال، ثابت مطلق نیست. همه ثابت 

ها نســبی هســتند و نباید تصور کرد که منظور از ثابت در مقابل متغیر، حقیقتی دور از نیستی و 

دگرگونی است«)جعفری تبریزی،1375: 18(.

ملاک های دینی و شــرعی یک حکم را می توان با کمک عقل، عدالت، عرف و مصلحت، 

متوجه شــد. به عبارت دیگر حکمی که خلاف عقل و یا عرف و مصلحت باشد و یا غیر عادلانه 

باشد نمی تواند حکمی دینی به حساب آید. که در زیر به ملاک های فوق و نقش ارزشمند آن ها 

در همســو کردن فقه اسلامی با موازین حقوق بشری خواهیم پرداخت .در واقع حاکم اسلامی یا 

مجتهد به مدد ملاک های یاد شــده می تواند احکام متغیر اسلام را بازشناسد و مطابق نیازهای 

زمانه به وضع احکام مجدد بپردازد .

الف- تعامل عقل و حقوق بشر

کاربرد عقل و دلیل عقلی در استنباط حقوق بشر از دیدگاه شریعت اسلامی متنوع است و حوزه 

های مختلفی را شــامل می شــود. به هر صورت استفاده از نیروی عقل در فهم و شناخت گزاره 

های دینی موجود در کتاب و ســنت و کارکرد موثر آن ها با توجه به ضرورت های عصر جدید 

مطرح اســت؛ عقل در کنار وحی یکی از راه های مهم معرفت بشــری و تشخیص احکام الهی 

اســت .عقل در این مقام اول آنکه ژرفا و عمق کلام را روشن می کند. و دیگر آن که از برداشت 
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های غلط و مخالف عقل جلوگیری می کند. اگر عقل به خوب و نیکو بودن عملی رأی دهد حسن 

و اگر به بد و زشت بودن آن حکم کند قبیح شمرده می شود. عالمان اسلامی می کوشند تا بوسیله 

حسن و قبح عقلی بسیاری از حقوق اساسی بشر را مورد تایید قرار دهند)حقیقت،1382: 97(.

ب- تعامل عدالت و حقوق بشر

یکی از ســازکارهایی که فقه شیعه و به تبع آن جمهوری اســامی ایران را قادر می سازد که آن 

دسته از قوانین و احکام خود را که با اعلامیه های حقوق بشر در زمینه حقوق گروه های مختلف 

بشری مانند کودکان ناسازگار است، همســو سازد ، قاعده عدالت می باشد. چه آن که اهمیت 

دادگری و سخن بسیار بلند »الملک یبقی مع الکفر، و لایبقی مع الظلم« و تایید آیات قرآن کریم 

و روایــات معصومین و تاکید عقل و روش عقــا و فتواهای فقها و نظرات حقوق دان ها و عمل 

آن ها در برخورد با حوادث، همه ، همه موید این حقیقت است که نه تنها عدالت به مثابه قاعده 

فقهی و حقوقی، از مهم ترین قواعد است، بلکه اساس تکوین و تشریع است و حیات انسان جز 

با عدالت اســتوار نخواهد ماند. هرچند در قرآن کریم و سنّت به عدالت سفارش شده است اما 

معنای عدالت بر عهده خود انســان ها گذاشته شده است. چرا که»عدالت در هر زمان ومکانی 

، با توجه به مجموع شــرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی خاص آن، می بایستی معین شود و 

نباید آن را ثابت پنداشــت به بیان دیگر، عدالت مفهومی اخلاقی است و همرا اخلاق دگرگون 

می شــود گو اینکه مفهوم عدالت مطلق هم باشد مصادیق و موارد آن به نسبت اوضاع و احوال 

مختلف تغییر می کند«)کاتوزیان،1381: 67(.

 شرع گفته باشد دغدغه بسیاری از 
ً
مبنا قرار دادن احکام فقهی بر مبنای عدالت و نه آنچه صرفا

صاحب نظران و متفکران اسلامی می باشد. از جمله متفکری که عادلانه بودن و انسانی بودن احکام 

دین را شــرط پذیرفتن آن می داند ســروش است که در این باره معتقد است »هیچ حکم دینی نمی 

تواند غیر عادلانه یا مخالف حق باشــد و یا در عمل ناکامی به بار بیاورد و هر حکم چنین باشــد با 

روجوع به مبادی عالیه عدل و حق طرد و تعویض خواهد شد، عدل و حقوق بشر هر دو ارزش های 

جهان شمولند و حسن و قبح شان جاودانی. مراد از عدل قضای حاجات و ادای حقوق آدمیان و رفع 

تبعیض و ستم و حق کشی است. لذا عدل و حقوق بشر پیوندی استوار دارند و تعیین مصادیق قطعی 

حقوق بشر و عدل در درجه اول عقلی خواهد بود«)سروش،1380: 303(.
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نتیجه آنکه تفسیر موسع از عدالت می تواند به گونه ای سیستم هنجاری شیعی را در هماهنگی 

و انطباق با نظام هنجاری حقوق بشــر معاصر قرار دهد، چراکه هنجارهای جهان شمول حقوق 

بشــر معاصر در واقع ترجمان عدالت عقلانی است و از ســوی دیگر مفهوم و قلمرو عدالت در 

اندیشه شیعه نیز عقلایی است. نمی توان هنجار و یا حکمی غیر عادلانه را به خداوند نسبت داد. 

نتیجه آن که عقل ســلیم آدمیان می تواند به عنوان معیار حکمی در آزمون عدلانه بودن هنجارها 

به کار آید.

ج- تعامل عرف و حقوق بشر

عــرف برای فقه و پویایی آن اهمیت به ســزایی دارد چراکه فقه با متــن جامعه و زندگی روزمره 

مردم مرتبط اســت، و پیوند دائمی و همیشگی با عرفیات جامعه دارد. به هر میزان که یک فقیه 

در مقام فهم خطابات شــرعی و درک موضوعات اجتماعی، عرفی تر باشــد، استنباط و فتوای 

او به واقع نزدیک تر اســت. بنابراین تعریف عرف عبارت اســت از »آداب و رسومی هستند که 

بیشتر در رفتار و زندگی عملی انسان ها پدید آمده اند و در عمق جان همه نفوذ کرده اند، و اکثر 

مردم به آن پایبند و معتقد هســتند. البته مصلحتی را از میان نمی برد و مفســده ای را به بار نمی 

آورد«)فیض،1382: 174(.

عرف اغلب جنبه قانونی و تدوینی، و نوشتاری ندارد ولی آنچه مردم به آن خو کرده اند و جزء 

سرشت آن ها شده، کمتر می توانند از آن سرپیچی کنند .می توان گفت حتی در جاهایی که نص 

شــرعی هم وجود داشته باشد در صورت تغییر عرف زمان و مدد جستن از عقل، عرف می تواند 

بستری مناسب برای تطابق هر چه بیشتر فقه با حقوق بشر جهانی باشد، البته مراد از عرف نه تنها 

عرف جامعه خود بلکه عرف جهانی و عرف بین المللی، بویژه در مســائل حقوق بشری نیز می 

باشد، چنانچه بعضی ها حتی گفته اند؛

»مــراد از عرف همان جوامع متمدن دنیا اســت اعم از اینکه مســلمان باشــند یا نباشــند، 

و مــراد از مقررات، آن اســت کــه عرف عقلای جهــان آن را به عنوان اصــول عقلایی، پذیرفته 

باشند«)واعظی،1374: 81(.
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د- تعامل مصلحت و حقوق بشر

شــکی نیست که قوانین دینی چون ســایر قوانین عقلایی و قراردادهای اجتماعی به دنبال جلب 

مصالح و دفع مفاســد تدوین و محقق شــده اند و برای آدمیان شریعت ساخته اند و از دیگر سو 

پاره ای از مصالح انسان ها در تحولات تاریخی ، یکسان نبوه اند و دچار تحولات تدریجی و یا 

دفعی شده اند و چنین نبوده است که مصلحت آدمیان در پدیده های اجتماعی و شرایط زمانی و 

مکانی برای همه اقوام و ملل تاریخ حالت ثبات و قطعیت داشته باشد .عوامل زیادی هم داستان 

می شــوند و شرایطی می سازند و برآیند آن مصلحتی اســت که باید تامین شود و یا مفسده ای 

است که باید نابود گردد و اوامر و نواهی در راستای این فرایند برای آدمیان شکل می گیرد.

مصلحت از متن دین سرچشمه گرفته است؛ فقیهان به مناسبت های گوناگون در بسیاری از 

باب های فقه از آن ســخن گفته اند. فقهای اهل سنت، در کتاب های فقهی خود، بابی به عنوان 

مصالح مرسله گشوده اند. بســیاری از آن ها به هنگام نبود دلیل شرعی معین، آن را منبعی برای 

دستیابی به احکام قرار داده اند. با توجه به نقش و اهمیت مصلحت در فقه اسلامی بویژه در نظام 

اسلامی، می توان بســیاری از موارد ناسازگاری فقه با حقوق بشر را حتی در صورت وجود نص 

شــرعی خلاف موازین حقوق بشری، رفع کرد .چرا که مصلحت چیزی جز سود و منفعت برای 

افراد جامعه اسلامی نیســت و حقوق بشر هم در واقع تشکیل شده از حق هایی است که به نفع 

بشر می باشد و مفســده ای در آن نیست نتیجه آنکه با به کارگیری عنصر عقل و عرف در مسائل 

غیر عبادی و با توجه به عنصر مصلحت می توان حقوق بشــر را از حالت غیر دینی به در آورد و 

مورد امضای دین قرارداد، زیرا هدف دین بقاء و صلاح نفس، مال، و نوامیس مردم است؛ روح و 

گاه کردن انسان به حقوق خود و احترام به حقوق دیگران است و تکریم  جوهر حقوق بشــر هم، آ

و احترام به انسان هم دینی است و هم حقوق بشری .

5. مجازات های اسلامی و حقوق بشر   

امــروزه مباحث حقوق بشــری به طور فزاینده ای بر حقوق جزا ســایه افکنده اســت، مباحثی 

همچون ملایمت در مجازات ها و انســانی تر شــدن آن ها ، نفی شکنجه ، ... در عین حال که 

از موضوعات مهم حقوق جزا اســت، با آب و تاب زیادی در مباحث مربوط به حقوق بشــر نیز 

مطرح می شــود. با این وجود پر بیراه نخواهد بود اگر بگوییم عمده چالش فقه اســامی با نظام 
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حقوق بشــر جهانی مربوط به احکام جزایی اســام و به عبارتی دیگر، مجازات های اسلامی 

)حدود ( می باشد. مجازات هایی مانند سنگسار ، تازیانه ، و قطع انگشتان دست ، با معیارها و 

موازین امروزی حقوق بشــر مشمول عنوان مجازات های غیر انسانی و شکنجه می شوند. البته 

نباید منکر کارایی این مجازات ها در زمان صدر اسلام و در زمان های گذشته شد، اما کارآمدی 

این مجازات ها در عصر جدید و در زمان حال با توجه به شــرایط فرهنگی – اجتماعی – سیاسی 

... مورد تردید جدی می باشــد . بحثی در جامعه شناســی معرفت وجود دارد که خیلی بحث 

مهمی است بدین معنی که »شرایط فرهنگی و اجتماعی یک معرفت، محتوای معرفت را متأثر 

می کند«)افروغ،1381: 166(. از این رو نباید مجموع شرایط تاریخی، محیطی و اجتماعی که 

منجر به وضع چنین مجازات هایی از طرف شارع شده است را نادیده انگاشت .

الف- موافقین و مخالفین اجرای حدود در زمان غیبت

 مانند شهید 
ً
اصل اجرای حدود در زمان حاضر، محل اختلاف و مناقشــه فقها می باشد و بعضا

ثانی ، صاحب جواهر، و امام خمینی )ره( حدود الهی را تعطیل بردار ندانســته و بر جواز اجرای 

آن در صورت حاکمیت فقیه جامع الشرایط و بلکه وجوب اجرای آن نظر داده اند، و برخی دیگر 

ی - میرزای قمی و آیت الله خوانســاری اجرای حدود را از اختیارات امام 
ّ
همچــون محقق حل

معصوم علیه السلام یا منسوب از طرف او دانسته و در زمان غیبت نسبت به اجرای حدود تردید 

کرده اند هر دو نظریه مســتند به آیات و روایات عدیده ای هستند که غلبه یکی بر دیگری ممکن 

نیست. اما آنچه به نظر می رسد در هر دو نظریه مشترک باشد، آن است که نه تنها مخالفین، بلکه 

موافقین، اجرای حدود در زمان غیبت را توسط غیر شخص فقیه عادل جامع الشرایط مجاز نمی 

دانند. و این نشانگر آن است که هیچ یک از فقهای متقدم و متأخر به جواز اجرای حدود در زمان 

غیبت، به نیابت از فقیه جامع الشرایط فتوا نداده اند. بنابراین از منظر فقها رأی به اجرای حدود 

شرعیه توسط اغلب قضات زمان ما با مشکل جدی روبروست .

یعت ب- مجازات های اسلامی در چاچوب شر

از دیدگاه اســامی مجــازات ها به قصاص، حدود، و تعزیرات تقســیم می شــود. ذهنیتی که 

در جامعه ما از مجازات های اســامی بویژه مجازات های حــدی وجود دارد؛ مجازات های 
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اسلامی در این عرصه را آن چنان خشن، غیر منعطف می پندارند که هیچ گونه اصلاح و تغییری 

را بر نمی تابد. بی شــک نه می توان منکر ســنگینی مجازات های حدی شد و نه از کم اهمیت 

بودن ارزش های مورد حمایت این کیفر ها ســخن گفت، لیکن این تمام مسئله نیست. در بیان 

مجازات های اســامی نباید تنها به ذکر چگونگی کیفیــت و اجرای آن ها پرداخت بلکه توجه 

و عنایت کامل به فلســفه مجازات ها و مقاصد الشــریعه در باب مجازات اسلامی ضروری می 

باشــد. چنانچه اگر اجرای مجازات های اســامی به همان نحوه و کیفیتی که در کتاب و سنّت 

آمده اســت در زمان حاضر، اهداف مورد نظر شارع را دراین باب تأمین نکند باید در اجرای آن 

تأملی جدی کرد. اصل بر این اســت که شــریعت باید بر اساس عنصر رحمت استنباط، تفسیر 

و اجرا گردد و آیات و نصوص مربوط به مجازات ها از این اصل مســتثنی نمی باشــد. اتخاذ و 

انتخاب حقوق بشــر به عنوان مبنای اصلی زندگی اجتماعی و سیاســی در عصر حاضر برای ما 

مســلمانان نه تنها مسئله ای قابل قبول، بلکه امری مبارک و مقتضای اوامر الهی خداوند در این 

عصر خواهد بود)مجتهد شبستری، 1378: 10(.

نباید از این نکته غافل ماند که مجازات هایی که در دین وجود دارند و با موازین امروزین حقوق 

بشر سر ناسازگاری دارند در روزگار خود به هیچ وجه خشن و بی رحمانه به حساب نمی آمدند و حتی 

بسیار کارآمد بودند. چراکه با توجه به وضعیت جامعه صدر اسلام روش هایی مناسب برای رسیدن به 

اهداف مقدس شریعت بودند؛ اما آنچه در دین و مقاصد شریعت مهم است، اهداف است و نه روش 

ها، روش ها در صورتی مقدس هستند که منجر به رسیدن به اهداف مورد نظر شارع شوند و در غیر 

این صورت به خودی خود موضوعیتی نخواهند داشت. بنابراین با عنایت به موارد مطروحه، از آنجا که 

 روش هایی برای رسیدن به اهداف متعالی شارع می باشند. لذا 
ً
در دین مبین اسلام، مجازات ها صرفا

امروز می توان متناسب با تغییرات اجتماعی و عرف جامعه، و با توجه به موازین و معیارهای حقوق 

بشری در اعمال مجازات ها برای رسیدن به مقصود متعالی شارع از وضع کیفرها، مجازات ها را نیز 

تغییر داد، چرا که در دین مجازات ها موضوعیتی نداشته و صرفا روش هستند.

ج- تعامل حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر جهانی در چارچوب اختیارات اسلامی:

عامــل دیگری که نرمش و انعطاف در قوانین دین را ســبب می شــود و موجب انطباق احکام 

شریعت با مقتضیات زمان می شود اختیارات حاکم شرعی می باشد. بنابراین بیان حوزه دخالت 
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حاکم اسلامی در شناخت مصالح، از مســائلی است که در حوزه ی شریعت پیامدهای مهمی 

در پی دارد. این بحث می تواند ترســیم کنده ی انعطاف دینی در برابر مصلحت های اجتماعی 

باشد. حاکم اسلامی بر اساس اختیارات وســیعی که اسلام برای او قائل است می تواند در هر 

زمانی یا مکانی طبق مقضیات و اوضاع حاکم ، مقرراتی را وضع نماید. در مورد اختیارات حاکم 

اسلامی احمدی معتقد است »حاکم اسلامی حق دارد آنچه را که به صلاح جامعه اسلامی می 

داند بدون هیچ گونه قید و شــرطی انجام دهد. زیرا مجری وحی و متخصص در وحی باید همه 

گونه اختیار برای اجرای وحی داشــته باشد. حاکم اسلامی می تواند، تعزیر)مجازاتی که کمتر 

 تعطیل نماید، مستحبات را واجب کند و 
ً
از حد باشد( وضع کند، بنا به مفاسدی حدود را موقتا

واجبات را حرام کند، حتی در مواردی به خاطر وجود مصلحتی در مقابل نصوص صریح دینی 

بایستد«)احمدی، 1378: 315(.

همان طور که اشاره شد حاکم اسلامی دارای اختیارات گسترده ای می باشد، که یکی از این 

اختیارات که مربوط به بحث ما نیز می باشــد، اختیارات ایشان در امور کیفری مانند عفو بزهکار 

در حدود حق اللهی و حق الناسی و جرائم تعزیری است.

اول- اختیارات حاکم اسلامی در حوزه حق الله:

در حقوق حق اللهی همانند زنا، شــرب خمر، قبل و بعد از اقرار مجرم سبب پیدایش حق عفو 

برای حاکم اســامی است. ایشان هم می تواند مجرم را به طور مطلق ببخشد و رها کند، و هم 

می تواند مجازات وی را کاهش داده و یا تبدیل به نوع دیگری که مناســب تر به حال متهم و یا 

حتی بزه دیده می باشــد، تبدیــل کند، و هم می تواند در قبال عفــو او، از وی بخواهد کارهای 

دیگری که جنبه عام المنفعه داشــته یا به ســود بزه دیده و جبران خسارت های روحی، روانی و 

مادی وی باشد، انجام دهد .در اینجا لازم است به مواردی که حاکم اسلامی می تواند در حوزه 

حق الله، به عدم اجرای کیفرها حکم کند پرداخته شود :

1. پــاره ای موارد اجرای حد، مفســده و ضرری را در پی دارد که شــارع هرگز به آن راضی 

نخواهد بود وقتی اجرای حــد در تزاحم با مصالح دیگر قرار گیرد و اجرای حد را تحت 

شعاع خود قرار دهد می توان از انجام آن خودداری کرد.

2. شــارع مقدس هدف و غرض خاصی را از اجرای حدود دنبــال می کند، چراکه اجرای 
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حدود جهت حمایت از ارزش هایی اســت که شــارع به تضییع و پایمال شــدن آن ها 

راضی نیســت. در بعضی موارد، اجرای حد شرعی باعث از بین رفتن هدف و غرض آن 

می گردد.

3. در مواردی که اجرای حدود ناممکن یا دشــوار باشــد، هرچند این دشواری، از آن روی 

باشــد که مردم همیشه نیازمند به اجرای آرام و گام به گام احکام اسلامی در میان جامعه 

باشند و نتوان همه احکام را به یکباره بر آنان اجرا کرد.

4. توبه گناهکار؛ توبه که براساس یک دگرگونی واقعی در بزه کار باشد می تواند از بین برنده 

حد باشد و مشمول عفو حاکم اسلامی قرار گیرد. و در آیات و روایات زیادی به آن اشاره 

شده است و باید پیش از ثابت شدن جرم باشد .

5. و یکی از مواردی که مشــمول اصل فوق می شود اعتراف خود گناهکار می باشد چرا که 

 حالت بازگشت و توبه از او انتظار می رود؛ 
ً
در موارد اعتراف از سوی خود بزهکار، عادتا

چراکه او خود با پای خویش باز می گردد، تشخیص این مطلب به حاکم اسلامی واگذار 

شده است)دهقان، 1376: 52(.

دوم. اختیارات حاکم اسلامی در حوزه حق الناس:

 علاوه بر اختیاراتی که حاکم اسلامی در زمینه عفو و بخشش بزه کارانی که گناهانی را مرتکب می 

شوند که در حوزه حق الله قرار می گیرند، ولی امر مسلمین می تواند بزهکارانی را که مستوجب 

حدودی شــوند که در زمره ی حق الله قرار گیرند. مانند افتراء قصاص ... را نیز عفو کند و ببخشد 

و یا کیفر گناهان آن ها را تخفیف دهد. یکی از مراجع بزرگ تقلید در مورد حق حاکم اسلامی در 

مورد بخشــش و عفو حق الناس چنین توضیح میدهد»حدودی که حق الناس محسوب می شوند 

دو جنبه دارند؛ از جهتی حق الناس محسوب می شوند، و از جهتی حق الله . اما جنبه حق الناس 

آن نیازی به توضیح ندارد، ولی از آن جهت حق الله نیز محسوب می شوند که مصداق نهی از منکر 

است، و نهی از منکر حق الله محسوب می گردد. طبق این تفسیر، عفو و بخشش هم برای صاحب 

حق محفوظ اســت، و هم حاکم شــرع حق عفو دارد؛ یعنی اگر یکی از آن ها عفو کند حد ساقط 

میشود، و تنها در صورت دادخواست هر دو نفر، حد جاری می گردد. نتیجه آنکه، حاکم شرع هم 

در حقوق الله حق عفو دارد و هم در حقوق الناس« )مکارم شیرازی، 1383: 128(.



ان
ایر

ی 
لام

اس
ی 

ور
مه

ی ج
وق

حق
ام 

 نظ
 بر

ید
تأک

 با 
ی‌؛

ند
رو

شه
ق 

قو
و ح

ت 
دول

ت 
می

حاک
طه 

 راب
 بر

تی
یاف

ره
ل

ص
ه ا

زاد
مد

ح
د م

حم
، م

ن
وی

 پر
له

 ال
خیر

ر، 
شا

 اف
ی

مان
هر

ر ق
س

یا

193

می
سلا

ه ا
 فق

ب
چو

چار
در 

ک 
ود

ق ک
قو

ه ح
مین

ر ز
ی د

هان
ر ج

ش
ق ب

قو
م ح

ظا
با ن

ن 
یرا

ی ا
لام

اس
ی 

ور
مه

م ج
ظا

ل ن
عام

ت
لو

خان
ج 

گن
د 

حم
م

سوم: اختیارات حاکم اسلامی در تبدیل مجازات های حدی:

 همان طور که حاکم حق بخشــیدن بزهکار را در صورت اقرار خودش و یا در مورد نبود دلیل نیز 

دارا است این حق را نیز دارا می باشد که به جای اجرا کردن حد، مجازات مورد نظر را به کیفری 

تعلیقی تبدیل کرده، یا این گونه تخفیف ها را در حق او روا دارد)هاشمی شاهرودی، 1375: 63(.

چهارم: اختیارات حاکم اسلامی در تطبیق تعزیرات با حقوق بشر:

همان طور که پیش تر آورده شــد مجازات های اســامی به قصاص و حدود و تعزیر تقسیم می 

شوند. حکم قصاص و حدود در کتاب و ســنّت مشخص است، اما برای مجازات های زیادی 

در کتاب و سنّت حکم مشخص و معینی وجود ندارد و حاکم اسلامی می تواند با توجه به عرف 

زمان ومکان برای آن ها حکمی مشخص بدهد)فیض، 1374: 205(.

در حقوق کیفری اســام اکثریت جرائم زیــر عنوان تعزیر طبقه بندی می شــوند .و تعزیر 

 از عرف و شــرایط زمان ومکان تأثیــر می پذیرد چرا 
ً
مجازاتی اســت که چنــد و چون آن کاملا

که»شــارع تابع عرف عقلا است و نه عرف عقلا تابع شارع«)حایری، 1378: 3(. و نتیجه آن که 

بی گمان یکی از آثار مثبت این رویکرد، فراهم آوردن زمینه ای مناسب برای گسترش روند انسانی 

شدن مجازات هاست؛ زیرا چنان که برخی از فقیهان تصریح نمودند شکل و شیوه کیفر تعزیری 

تابع عرف است؛ بنابراین بر مبنای پذیرش اصل کرامت انسانی اگر رفتاری در باور عمومی مردم 

زمانه ای هتک حرمت به کرامت انسانی تلقی شود نمی توان آن را نسبت به بزه کار اعمال نمود، 

این رویکرد اســام، زمینه را فراهم ســاخت تا چگونگی مجازات ها از عقلانیت و احساسات 

جمعی جامعه متأثر شود .

پیشنهادات

در مجموع در این متن به حقوق کودک در فقه اســامی و قوانین جمهوری اســامی اشاره شد 

و همچنین قابلیت های فقه شــیعه در تطابق با حقوق بشــر جهانی آورده شد در نهایت به عنوان 

راهکار می توان موارد زیر را در زمینه احقاق حقوق کودکان پیشنهاد نمود:

- تعدیل و حذف قوانینی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با حمایت از حقوق کودک و حفظ 

بیشــترین منافع وی ناسازگار اســت از جمله : حق تنبیه والدین، معافیت پدر از قصاص در 
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قتل فرزند، اولویت پدر در حضانت و از همه مهمتر سن بلوغ .

- برای حمایت و تأمین حقوق کودک و حفظ بیشــترین منافــع وی، دایره اختیارات و وظایف 

خانــواده و دولت را تا حد ممکن ترســیم نموده و برای کنترل عملکــرد هر کدام از این دو 

ســازمان ناظری ایجاد کند تا نظارت و کنترل لازم را اعمال نماید. سازمانی که هم نسبت به 

گاهی داشــته باشد و هم  فرهنگ جامعه ،نقش خانواده و تأمین و حمایت از حقوق کودک آ

نسبت به وظایف دولت اشراف لازم را دارا باشد .

- برای حفظ بیشــترین منافع کودک و اجرای تعهدات دولت در این رابطه تأثیر مستقیم و غیر 

مســتقیم تخصیص بودجه و کسری بودجه هزینه های آموزشــی و رفاهی مورد عنایت قرار 

گرفتــه و در برنامه و بودجه، منابــع مالی ویژه ای به حقوق کودک و در رأس آن ها آموزش و 

بهداشت تخصیص یابد .

- حقوق کودک و تکالیف والدین و سرپرســتان قانونی و به طور کلی رابطه کودک و والدین در 

چارچوب خانواده با توجه به فرهنگ ملی و مذهبی شناسایی و به جامعه شناسانده شود .

- برای شناسایی و پیگیری همه اشکال خشونت علیه کودکان چه در خانواده، چه در اجتماع، 

سازمان یا ارگان مستقلی تشکیل شــود و گزارش دهی در صورت مشاهده کودکی که مورد 

خشونت قرار گرفته، الزامی باشد.

- در مــورد اظهار نظر کودک و توجه به این اظهار نظر، به نظر می رســد قانونگذار باید برای 

کودک ممیز ارزش بیشــتری قائل شود و به ویژه زمانی که این اظهار نظر در تعیین سرنوشت 

مدنی و کیفری وی مؤثر است)حضانت،دادرسی ...،(.

نتیجه گیری

این مقاله به اثبات فرضیه این تحقیق مبنی براینکه »ضمن چالش قوانین جمهوری اسلامی ایران 

با نظام حقوق بشر جهانی، فقه پویای شیعه زمینه های گسترده ای را در تطابق با نظام حقوق بشر 

جهانی دارد« پرداخته است.

همان طور که در فرضیه آمده اســت به دلیل تضاد بین برخی از قوانین جمهوی اســامی که 

برآمده از فقه امامیه می باشــد با معیارهای حقوق بشر جهانی، واکاوی فقهی در این زمینه لازم 

به نظر می رســد تا از این طریق بتوان ناهمگونی بین قوانین جمهوری اســامی ایران را با نظام 
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حقوق بشر جهانی را به حداقل رساند. چراکه فقیهان مکتب فقه پویای شیعه و مصلحان دینی به 

فراســت دریافته اند که هر چه از تضاد بین این دو ) قوانین جمهوری اسلامی ایران و نظام حقوق 

بشــر جهانی( کاسته شود بر اعتبار و پویایی فقه شیعه افزوده خواهد شد. از این رو اجتهاد و فقه 

شــیعه می تواند بسترهای بسیار مناســبی را برای تطبیق دین و به تبع آن نظام جمهوری اسلامی 

ایــران با ضرورت های عصر جدید از جمله حقوق بشــر فراهم آورد .چرا که طبق آراء بســیاری 

از اندیشــمندان اســامی و فقها همه احکام دین، ثابت و همیشگی نیستند و ثابتات فقط احکام 

عبادی و ارزش های متضمن صفات الهی مانند خردورزی، مهرورزی، عدالت، آزادی، آزادگی، 

برابری... هســتند و تمام نظام حقوقی اسلام از جمله همه نابرابری ها بین زن و مرد، برده و آزاد، 

مسلمان و غیر مسلمان،... جزء احکام متغیر اسلام هستند .و از عواملی که با توجه به آن می توان 

به وضع احکام متغیر جدید با توجه به مقتضیات حقوق بشــری پرداخت، عقل، عدالت، عرف، 

مصلحت می باشد.

کاربرد عقل و دلیل عقلی در همســو کردن شریعت اسلامی با حقوق بشر موارد متعددی می 

باشــد ســاز و کار دیگری که می توان با کمک آن از وجوه اختلاف فقه شیعه با نظام حقوق بشر 

جهانی کاســت عدالت می باشد. از طرفی ســاز و کار دیگر فقه شیعه برای همسو شدن با نظام 

جهانی حقوق بشر عرف می باشد و به هر میزان که فقیهی در فتواها و استنباطات شرعی خود به 

عرف جامعه توجه داشــته باشــد فتوای او به روز تر خواهد بود و در نهایت یکی دیگر از عواملی 

که موجب توانمند شــدن فقه شیعه در همسو شــدن با معیارها و موازین حقوق بشر جهانی می 

شــود عنصر مصلحت می باشد. که درفقه و به خصوص درفقه سیاسی در حل مسائل حکومت 

اسلامی نقش بســیار مهمی می تواند بازی کند. با توجه به عنصر مصلحت می توان بسیاری از 

موارد ناسازگاری فقه با حقوق بشــر جهانی را رفع نمود .در مجموع این تحقیق به هدف بررسی 

تعامل جمهوری اســامی ایران با نظام حقوق بشر جهانی با تاکید بر حقوق کودک در چارچوب 

فقه اســامی تدوین گردیده بود و این نتیجه حاصل می شــود که فقه پویای شــیعه زمینه های 

گسترده ای را در تطابق با نظام حقوق بشر جهانی دارد.
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